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  *هدايتي مهرنوش

  چكيده
بـه فعـاليتي    ،شده، طي چند دهة اخير دهي فعال و سازمان يفرايند منزلة  هارزيابي انتقادي، ب

و  سازي اهداف، نكـات برجسـته، و نتـايج    ضروري براي درك بهتر متون علمي و شفاف
گيـري،   اسـت. ايـن فعاليـت امـا اغلـب بـا خـرده         چنين پويايي مطالعات بـدل گشـته   هم

ثيرگـذاري آن را تـا حـد    أشود كه ت مي راه همهاي تند  و گاه سوگيري ،هاي تلخ ايرادجويي
. اسـت  ها يا كاركردهاي تفكر انتقادي لفهؤيكي از م دهد. ارزيابي انتقادي زيادي كاهش مي

 نگاه به موضـوع از  باشد، درپيِِ هاجوي ايرادو معناي جست كه به بيش از آن ،تفكر انتقادي
 اندازهاز شيبيكي از مشكلات رايج ارزيابي انتقادي تمركز  ،سفانهأمتفاوت است. مت زاوية

 كوشـيم  مـي  طالعـه فرايندهاي منطقيِ نقد و جداسازي منطق از عواطف است. در اين مبر 
ال پاسخ دهـيم  ؤعاطفي به نقد را بررسي كنيم و به اين س ـ  رويكردي شناختي ةامكان ارائ

نظـر   هـاي عـاطفي را در   لفهؤتوان م و ناخوشايند نقد تا چه حد مي كه در فعاليت شناختي
و  فراينـد نقـد چيسـت؟    هاي عاطفي و ارزشي در حـينِ  مؤلفهگرفت؟ ضرورت توجه به 

د؟ در پاسـخ  كرارتباط برقرار  توان ميان تفكر انتقادي و تفكر مراقبتي ميان چگونه مي اين در
هاي آن، ايدة نقد مراقبتي را  مؤلفهمراقبتي و  الات، ضمن توصيف تفكر انتقادي وؤبه اين س

  . ساختمطرح خواهيم 
 .تفكر انتقادي، تفكر مراقبتي، نقد مراقبتي ها:  هكليدواژ

  
  مقدمه. 1

هاي حاصـل از تفكـر او همـواره منطقـي و      اما خروجي، انسان ذاتاً موجودي متفكر است
و صحت و سقم آن وابسته به چگونگي فرايند و محتـواي تفكـر    يستبر عقلانيت ن مبتني
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نوشـتاري، كلامـي، و   گوناگون تواند در اشكال  تعيين صحت تفكر، كه ميبنابراين، . است
 ـ        رفتاري نمايان شده عبـارتي   هباشد، نيازمند ارزيـابي برمبنـاي مـلاك و معيـار معتبـر يـا ب

ــارة انديشــيدن در ــا ب ــن ارزي ــناخت ماحصــل انديشــه اســت. اي ــوم فراش ــان مفه  بي هم
)metacognition(يا تفكر) خـويش يـا ديگـري    شناخت ةمعناي شناخت نحو ) است كه به 

شـناختي كـه در آن ارزيـابي،     ) فراشناخت را هر نوع دانش يا فراينـد 1388. فلاول (است
 ،كنـد. بـا ايـن تعريـف     ها وجود داشته باشد توصيف مـي  يا كنترل افكار و انديشه ،نظارت

شـود، خوانـده    مـي  چه شنيده  آن دربارةلفة فراشناخت انتقادي انديشيدن است ؤترين م مهم
 ,Paul, 1992 Eichhornكه متخصصـان (  گونه همان ،شود. بنابراين يا حتي توليد مي ،شود مي 

و  ،تـر  تر، شفاف كنند، تفكر انتقادي مهارتي فراشناختي براي بيان درست ) تعريف مي;2002
هاي اسـتدلال هوشـيارانه و ارزيـابي برمبنـاي      مؤلفهتر انديشه است كه الزاماً داراي  مستدل
ــر  مــلاك ــده  و اســتهــاي معتب ــين اي ــط ب ــه شناســايي رواب ــاگونهــاي  ب و اتخــاذ  گون
ِ تر و معتبرتر مي هاي دقيق گيري تصميم تفكر و ماحصل تفكـر   پردازد. بدون ارزيابي انتقاديِ

 ،ها، قضاوت و داوري نـامعتبر  آوري داده گيري در جمعامكان تصلب و تعصب عقايد، سو
  و تحريف امور وجود خواهد داشت.

گيري يا رد  ارزيابي انتقادي، معناي ضمني نقد منفي و خردهويژه  به، »انتقاد«اما غالباً واژة 
تأثيري ناخوشايند و صاحب يك ايده يا اثر ر بكه  كند موضوع موردنظر را به ذهن متبادر مي

كـه   ،غالباً ارزيابي انتقادي، برخلاف هدف نخستين آن ،دليل همين به ؛داشتخواهد نامساعد 
، نـوعي ارزيـابي مخـرب و غيرسـازنده تلقـي      استو تكامل يك ايده يا اثر  ،اصلاح، بهبود

داف و ارزيابي انتقادي چيسـت و اه ـ تفكر يا  بايد ديد ،). بنابراينAndolina, 2001(شود  مي
ارزيابي انتقادي ارائه  ةثرتر در حوزؤتوان رويكردي م كاركردهاي آن كدام است و چگونه مي

كه  ،هاي احتمالي آن هاي اين مهارت فكري، از آسيب ها و ارزش ضمن حفظ پويايي ،تاداد 
  كاست. ،شود ميمنجر به مقاومت 

 

  تفكر انتقادي. 2
و آن را  )Paul, 1992: 9(كـرده  را كمال فكـري معرفـي   تفكر انتقادي برخي متخصصان 

سـازي، كـاربرد، تحليـل، تركيـب يـا ارزيـابي        مفهوم ةماهرانو خردمندانه، فعال،  فرايند
يـا   ،مـل، اسـتدلال  أمشـاهده، تجزيـه، ت   طريـق  ازشده يا توليدشـده   آوري جمع اطلاعات

 ,Scriven and Paul( دكنن ـ مـي تعريـف   ،باور و عمـل  صحيح منظور هدايت نظر، به تبادل

را بهبـود   انديشـه  يا ماحصـل تفكـر   تفكر ةارزيابي و بازسازي ماهران طريق ) كه از2007
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واقعي  را از غلط، درست ةانديشتا  كند به متفكران كمك ميكند و  بخشد، تقويت مي مي
 عميق را از سطحي تشـخيص و تميـز دهنـد   آراي و  ، معتبر را از نامعتبر،را از غيرواقعي

)Paul and Elder, 2006 .(ــر ــادي تفك ــر انتق ــي يتفك ــز مســتدل و منطق ــر و متمرك  ب
و تحليـل   يارزيـاب  بـراي  فـرد كه  زماني .سترفتارها و ها خصوص باوردر گيري تصميم

 پردازد يم معتبر و شواهد مداركجوي و به جست و در اين راه كند مي تلاش دقيق امور
 اسـت  انتقـادي  تفكـر  حـال  يابـد در  دسـت مـي   معتبر هاي گيري نتيجه به ترتيب بدين و
)Ennis, 1985: 45 .(اسـت كـه    تفكر انتقادي تفكري ماهرانـه و مسـئولانه   ،زعم ليپمن به

حـال   بـر معيـار معتبـر اسـت و همـواره در      مبتنـي زيرا  ؛كند داوري خوب را تسهيل مي
 گيـرد حسـاس اسـت    اي كه نقد در آن صورت مي زمينه در مقابلخوداصلاحي است و 

)Lipman, 1988: 39توافقي جمعـي  تفكر انتقادي  ميان اغلب متخصصان حوزة ،). دركل
 ؛روحية انتقـادي  ،دانند: نخست آن را داراي حداقل دو جزء اساسي مي ؛ آنانوجود دارد

 ).Johnston and Barker, 2002: 15ارزيابي انتقادي ( ،دوم

هـاي   خصوصاً در حوزه ،پژوهشيهاي علمي و  توليدات و ايده ةفزايند رشد به توجه با
به ارزيابي محصولات  انتقادي اي با روحيه اگر ي،انسان علومة مثل حوز ،نظري و غيرتجربي

نشـده و نسـنجيده مواجـه     علمي و پژوهشي نپردازيم، با خيل عظيمـي از باورهـاي آزمـون   
و  ،اگرايـي، كژفهمـي، تشـتت آر    نسبي ،اطلاعات نادرست ةخواهيم بود كه عواقب آن اشاع

 ،چنـين  . هـم خواهد بودگذار متون علمي بعدي  هاي غلطي است كه پايه فرض ساخت پيش
صحت يا خطاي  ةدربار استدلال براي ما توانارزيابي انتقادي متون علمي سبب افول فقدان 

ريـزان آموزشـي    برنامـه  ويـژه  بـه نظر متخصصان و  برخلاف اتفاق ،شد. اما خواهد اطلاعات
 ،كنند گونه كه محققان اذعان مي تفكر انتقادي در سطوح جامعه، همان اهميت پرورشبارة در

) و Pai and Eng, 2013: 249( خورد چشم مي ههنوز شكاف عميقي ميان تفكر نقاد و مراقبتي ب
ديگر  و ازسويِ رساند ميحداقل  هاي انتقادي را به ثيرگذاري ارزيابيأسو ت همين شكاف ازيك

  . دكن مينقاد را تضعيف  ةروحي
 

  تفكر مراقبتي. 3
در ششـمين   1994براي نخسـتين بـار در   متيو ليپمن آن را است كه   تفكر مراقبتي مفهومي

 در تفكـر وي در ويرايش دوم كتـاب   ).Pohl, 2002(كرد كنفرانس تفكر در بوستون مطرح 
تفصيل به توصيف مهارت تفكر مراقبتي  چاپ رسيد، به به 2003كه در  ،پرورش و آموزش

ه شـد توجـه   اين انديشـه  هاي اخير طور رسمي در دهه ههاي آن پرداخت. اگرچه ب مؤلفهو 
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اي بسيار طولاني و حتي پيش از ظهـور   است، قدمت توجه به آن براي آحاد بشر تاريخچه
) با اشاره Davey, 2005( ) و ديويSharp, 2014( شارپ). Davey, 2005تفكر انتقادي دارد (

 ,Noddings( كه ملهم از رويكرد تربيت مراقبتي نـودينگز  ،مراقبتيبه خاستگاه نظري تفكر 

كـه آن سـبكي از مراقبـت كـه      كننـد  مـي كيد أ، تاست )Gilligan, 1982و گيليگان ( )1984
موردنظر نودينگز بوده نگرشي رشدي بـه مفهـوم مراقبـت اسـت و بـا نگـرش عـاطفي و        

ر رويكـرد تفكـر مراقبتـي    هيجاني مراقبت متفـاوت اسـت. منظـور از توجـه و مراقبـت د     
اوست، نه صرفاً بذل يك ارتبـاط   هاي فكورانة توجه به محقق و ايده دادن و عطف اهميت

اين تفكر  گرچه در ؛عاطفي از نوع ارتباطات دوستانه و عاشقانه يا فرايند يا حالت هيجاني
نيـز   شود و براي روابط دوستانه و مشـفقانه  يقيناً به عواطف و احساسات توجه خاص مي

 »داشـتن  را يزي ـچ دغدغة هم با« ديوي ميان اصطلاحدليل،  همين شوند. به اهميت قائل مي
)caring with ( كسي بودن به فكر«و« )caring forشـود و مفهـوم مراقبـت     ) افتراق قائل مي

يـابي را   ديگر دغدغة حقيقـت  با يك«تر معطوف به مضمون  هاي انتقادي را بيش در گفتمان
بـا مراقبـت را نـوعي تفكـر      راه هـم روش تفكر  )Davey, 2012: 144( ويداند.  مي» داشتن

خوانــد كــه ســبب ايجــاد ارتباطــات بــين اصــحاب  ) مــيconnective thinking( پيونــدي
عـدي را  چنين ارتباط ذاتي ميان ابعاد مختلف تفكر چندب و هم شود ميهاي انتقادي  گفتمان

و  چنين منش فكري هيچ ارتباطي ميـان افكـار   حضورفقدان در  ،. درحقيقتكند برقرار مي
بـه   ،ديگر جاي ديالوگ با يك هب ،گو شكل نخواهد گرفت، بلكه افرادو اذهان اصحاب گفت

تجزيـه خواهنـد شـد و     انـد  گويـه)  قادر بـه مونولـوگ (تـك   فقط كه  ،هاي مجزايي انديشه
 ـ ،توان گفت . ميشد  خواهد شنود به جدل بدل  و گفت در » مراقبـت «وم كـارگيري مفه ـ  هبا ب

يافـت كـه در آن عقلانيـت      عـاطفي دسـت  ـ   نوعي مهارت شناختي توان به مي ،لواي تفكر
، بلكـه در آن هـيچ منطقـي فـارغ از     شود ها مكدر نمي واسطة هيجانات و احساس هتنها ب نه

بـر منطـق    توانـد صـرفاً مبتنـي    گيرد و تفكر انتقـادي نمـي   ها شكل نمي احساسات و ارزش
هاي عاطفي و ارزشـي را در فراينـد نقـد و     مؤلفهخشك و شكننده شكل بگيرد، بلكه بايد 

  .كندارزيابي نقادانه لحاظ 
ــه ،تفكــر مراقبتــي ــپمن ب . ســتداراي دو معنا )،Lipman, 2003: 261-262( زعــم لي

ن بـه آ   موضوعي است كه فـرد راجـع   دربارةمعناي تفكر مشتاقانه  اين تفكر به ،سو ازيك
بـه آن   ،اي درونـي  بـا شـوق و علاقـه و از روي دغدغـه     ،ن معنا كه فـرد يانديشد. بد مي

قواي فكري خود را بـراي  همة كند و متعهدانه و مسئولانه حاضر است  موضوع فكر مي
 ـ ةحل آن مسئل جوي راهو جست مراقبـت در ايـن معنـا     ،كـار بنـدد. درحقيقـت    هذهني ب
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ليـپمن،   ازمنظـرِ  ،معنـاي ديگـر تفكـر مراقبتـي     متعهديم.عقلانيتي است كه ما قلباً به آن 
كه به صاحبِ ايده يا موضوعي كـه   براين علاوه ،يعني ما ؛منشِ تفكر است دربارةدغدغه 

انديشيم، نحوه و روش تفكر خود را نيـز ارزيـابي    ذهن ما را به خود مشغول ساخته مي
وم فراشناخت يا ارزيابي انتقـادي  كنيم. اين معنا از تفكر مراقبتي مترادف با همان مفه مي

آثار ديگران نيـز   ةشود و به تحليل نقادان كه با خود ارزيابي نقادانه شروع مي تفكر است
  د.شو منجر مي

كه بر تفكر كنجكاوانه و مشتاق درخصوص چيسـتيِ هـدف    ضمن آن ،تفكر مراقبتي
كـر نيـز تمركـز    كانوني انديشه دلالت دارد، بر جايگاه ارزشيِ خاص هر موضـوع در تف 

 ;Davey, 2005( نظـران  زعم بسـياري از صـاحب   به). Dombayci et al., 2011: 554دارد (

Sharp: 2007(  ـ ، تفكر مراقبتـي  هـاي تفكـر انتقـادي و خـلاق در      پـيش از مهـارت   دباي
برد مباحثـات انتقـادي    بدون حضور اين تفكر پيش زيرا ؛هاي انتقادي لحاظ شود گفتمان

هاي انتقـادي سـبب    مضر خواهد بود. حضور تفكر مراقبتي در فعاليتغيرممكن و حتي 
. ايـن ويژگـي يكـي از اسـتلزامات     شود حفظ حرمت و احترام ميان صاحبان انديشه مي

توليدكنندة  ،. در نقد توأم با مراقبتشود تغافل مياز آن هاي انتقادي است كه غالباً  بحث
هـاي   باورهـا و ارزش  كـه  هنگاميگرند. حتي دي زمان ميزبان و ميهمان يك ايده و نقاد هم

هـاي متفـاوت محملـي     باشـد، ايـده    ي ميان طرفين گفتمان انتقادي وجود نداشتهسان يك
  شود.  يرفت بحث و كنكاش امور م براي پيش

 

  هاي تفكر مراقبتي مؤلفه. 4
نهـادن و   بـر ارج  و مبتنـي  ،تفكـر اخلاقـي، عـاطفي، هنجـار    «ليپمن تفكر مراقبتي را مهارت 

» با درجاتي از دغدغه براي بسط و گسترش خير همگـاني  راه هممشاركت فعال در جامعه، 
چنـدان بـا    سـازد كـه نـه    هاي متعددي از تفكر مراقبتي را مطرح مي كند و مؤلفه توصيف مي

اي از  هـاي برجسـته   ويژگـي  يـك ، بلكه هراند تنهايي كامل پوشاني دارند و نه به ديگر هم يك
آن را ) Lipman, 1994: 8-12( ليـپمن نخسـت  كـه   گونـه  آن ،تفكر مراقبتـي  .اند مهارت فكري

پنجمـي بـه آن    ةمؤلفدرستي  هاي بعدي به داراي چهار مؤلفه بود كه در نسخه، ردكتوصيف 
  ند از:ا ها عبارت مؤلفهافزوده شد. اين 

 ؛)appreciative thinkingنهادن ( ارج يا )valuative thinking( ارزش بر مبتني تفكرـ 

  ؛)affective thinkingعاطفي ( تفكرـ 
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 ؛)normative thinking( هنجاري تفكرـ 

 ؛)active thinking( فعال تفكرـ 

  )thinking empathic( )Sharp, 2007; Lipman, 2003( دلانه هم تفكرـ 
نقـد را   نـد حال نقاد مراقبتي و درعين ةتوان گفت افرادي كه داراي روحي مي ،طوركلي به

 راه هـم شـكلي سـازنده    علاقه و ارزش به حوزة موضـوعي بـه   راه همگرانه و  فعاليتي روشن
 تفكر تـأملي  كنند و هدف آنان احساس علاقه و مسئوليت نسبت به بهبود موضوع تلقي مي

يـا   نـه خـودابرازگري   ،چه هست دادن به سطح بهتري از آن شكل روي هنجارها براي است
به  دلانه همچه ارزش دارد و عزيز است و مطابق با هنجارهاست  براي آنو ؛ تخريب ديگران
) بر ضرورت ويژگـي  Thayer-Bacon, 1993: 323( بيكنـ   انديشند. تاير اي مي طرح و برنامه

اي خاص است كه از  مراقبتي رويه ةانديش زيرا ،كند ميكيد أمراقبت براي متفكر نقاد بودن ت
كنـد و همـين    درك و احساس مـي  چيزي هستند كه ديگري  آن فهم طريق آن افراد مشتاقِ

مراقبـت و   ،چنين هم دهد. حساسيت به امور او را به سمت چرايي و نقد يك چيز سوق مي
شود، بلكه با افزايش احساس مسئوليت  تنها سبب تحريك تفكر انتقادي مي توجه به امور نه

 ـ  يشكل مو تعهد به آن چيز (كه متعاقب تفكر ارزشي و عاطفي   تـر  يشگيرد) باعث اعتبار ب
    .شود  داوري و قضاوت مي

  

  ارزيابي انتقادي، ارزيابي مسئولانه. 5
تنها كاركردهاي عاطفي و شـناختي ذهـن را    ركن اساسي عقلانيت، نه منزلة هب ،تفكر مراقبتي
ي و تعهد به ارزيـاب است كند، بلكه تظاهر اصلي آن در افزايش حساسيت به امور  تركيب مي

معناي توجه مشفقانه و مهربانانه نيست، بلكه به  ها. در اين ديدگاه، مراقبت صرفاً به آن ةنقادان
  تاير قولِ هاست. بگوناگون كردن و توجه دقيق داشتن به امور  معناي مهم تلقي همان اندازه به

تـلاش بـراي   دادن و  بر تمايل وافر به گـوش  تر مبتني تفكر مراقبتي بيش )،ibid: 336( بيكنـ 
كه در تفكر مراقبتي علاقه به موضوع  اين كند. باوجود چيزي است كه ديگري بيان مي  فهم آن

چه مدنظر  ، آنستگوو يا فرد موردنظر اهميت دارد و حفظ حرمت ديگري شرط لازم گفت
هـاي او   انداز ديگري و براي تفكـر و اسـتدلال   است ارج و احترامي است كه ما براي چشم

بلكه ضامن توفيق  ،تنها در تضاد با تفكر انتقادي نيست تفكر مراقبتي نه ،با اين ديدگاهقائليم. 
ييد أمعناي ت اين احترام به ،البته هاي منطقي ضروري است. آن بوده و به همان اندازة استدلال

گونـاگون  ها نيست، بلكه ارج و اهميتي است كه ما براي زوايـاي   ايده همةيا حتي علاقه به 
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گيـري   تري از آن موضوع يا موضـع   شويم تا درك جامع يك موضوع قائل مي دربارةفكري 
  نسبت به آن پيدا كنيم.

تفـاوت   باشـد بـي    چه ارزش تحليل نقادانه داشـته  آن در مقابلمتفكر مراقبتي  ،ازسويي
احسـاس مسـئوليت    داند. هاي خويش مي نيست و ارزيابي و تأمل روي آن را از مسئوليت

و  صورت شفاهي يا مكتوب) اولين گام ارزيـابي تـأملي اسـت    ه(ب محتواي تفكر در مقابل
كنـد كـه مـا     مـي  كيـد أديگـر، اسـپرود ت   نيبيا . بهاستاين احساس بخشي از تفكر مراقبتي 

باشيم: مراقب صـحت ارزيـابي در تفكـر انتقـادي، مراقـب       همواره بايد مراقب تفكر خود
بـودن تفكـر    مـان، مراقـب مـرتبط    بافتـاري  نوآوري در تفكر خلاق، مراقـب غنـاي تفكـر   

كه از ابعـاد مختلـف   » ابزارهايي«پارچگي  هايمان، و يك مجسممان، مراقب تناسب انتخاب
وي ارزيـابي انتقـادي در پرتـو     ،دليـل  همين . به)Sprod, 2001 :26( گزينيم ن برميما وجودي

. تفكـر  )ibid: 25( كند ذكر مي )committed thinking( تفكر مراقبتي را نوعي تفكر متعهدانه
. اسـت و شامل تعهد به رشد فكـري سـاير افـراد     رود ميمتعهدانه از مرزهاي فردي فراتر 

كه مراقب تفكر خود از هر حيث هستيم، نسبت بـه   براين علاوه ،متعهدانهتفكر  در ،بنابراين
منتقد مراقبتـي   كنيم. با اين ديدگاه، تر نيز احساس مسئوليت مي كيفيت تفكر اجتماع بزرگ

دغدغـة جلـوگيري از كژفهمـي     )هاي ديگري باشد دنبال رد آرا و انديشه هكه ب بيش از آن(
 ،زعم اسـپرود  يا به(در تفكر مراقبتي . گري صاحب اثر را دارد خود و مخاطبان اثر و روشن

، بلكه هديه يـا مـوهبتي   رود نميشمار  بهتنها آسيب يا حمله  ارزيابي نقاد نه )تفكر متعهدانه
عمـق  بـه آن  و  مـل خواهـد كـرد   اشود كه درك افـراد از موضـوع را ك   تلقي مي مند ارزش

تفكر نقاد مزين به تفكر مراقبتي باشد، افراد مشتاق بـه   كه هنگامي ،. بنابراينخواهد بخشيد
  شوند. هاي نقادانه مي ابراز و پذيرش ارزيابي

 

  نقد مراقبتي. 6
 ، ممكـن اسـت  رود ميشمار  بهگيرانه به يك اثر يا توليد فكري  فعاليتي خردهجا كه نقد  از آن

 :Brenifie, 2008شود ( ) محسوبpampering( نوعي نازپروردگي تفكر مراقبتي در كنارِ نقد

كـه   ،نهـادن  بر ارج كه در تفكر مبتني سبب  بدين است؛انتقادي  وبيش متضاد با تفكر ) كه كم2
تحسـين يـك   درخـور  و  مند ارزشهاي  ي تفكر مراقبتي است، جنبههاي اساس مؤلفهيكي از 
كه در تفكر انتقادي قرار است ابعاد قابل اصلاح و داراي مشـكل   درحالي ؛شود مي  چيز ديده
). امـا  Cowen, 2014( نقد امور شـود  تفكر مراقبتي ممكن است مانعِبنابراين،  شود.برجسته 
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تفكر انتقادي اند كه  بر آنكنند و  تفكر انتقادي برخلاف اين فكر مي ةبرخي متخصصان حوز
اين باورند كه تفكر انتقـادي   ها بر آن .بر ارزش و تحسين باشد تواند فارغ از تفكر مبتني نمي
مند ديده شود كـه بـه بررسـي يـك حقيقـت يـا يـك اصـل          روش تواند شكلي از تفكر مي
 ـ پردازد تا قضاوت و داوري مبتنـي  مي  ,Daniel and Auric( ر قـدر و ارزش را شـكل دهـد   ب

اي اسـت كـه    بـر ارزش تـا انـدازه    تفكر مبتنـي . صحت ارتباط ميان تفكر نقاد و )2011:418
كنـدوكاو  «با نام نوعي از ارزيابي  )Cooperrider and Srivastva, 1987( كوپريدر و اسريواستا

آغاز نقد كشـف   ةكنند كه در آن نقط  مطرح ميرا )» appreciative inquiryنهادن ( بر ارج مبتني
. شـود چه بايد تغيير كند يا اصـلاح   و تعيين آناست  اثر مند ارزشو تبيين نكات برجسته و 

ها و  نهادن، ارزش بر قدرداني و ارج شيوة سنتي، در ارزيابي مبتني برخلاف ارزيابي انتقادي به
كنـيم،   وقتي يك مـتن را مطالعـه مـي    لاً،د. مثشو هاي يك پديده برجسته مي فوايد و زيبايي

  :شودبه آن متن منجر » نهادن بر ارج ارزيابي مبتني«تواند به  الات زير ميؤس
كنـد؟   جديـدي بـه مـا عرضـه مـي      ةتوان آموخـت؟ چـه ايـد    اين متن چه چيز مي ازـ 
تـر   تـر يـا بـيش    دارد كـه آن را كـم   اين متن وجود قبولي در قابلهاي  چه ايده ،حاضر  درحال

  ؟كند   يمفتني پذير 
گرفتـه  انجـام  ايـن مـتن    ها و بهبودهايي در رفت چه پيش ،كارهاي پيشين با درمقايسهـ 

 ـ  ةهاي قديمي را به شيو هاي جديدي بهره گرفته؟ يا روش است؟ آيا از روش كـار   هنـوين ب
 دهد؟ نهاد مي برخي امور پيش جرايبسته؟ آيا روش بهتري براي ا

 ةموردبحـث نشـان داده اسـت؟ آيـا مسـئل      ةخوبي در انتخاب مسئلآيا نويسنده ذائقة ـ 
 حلي دارد؟ موردبحث از اهميت كافي برخوردار است و احتمالاً راه

 ـ ،ه است؟ آيا مباحثشدخوبي تحليل  هآيا جزئيات بـ  كـه فرمولـه شـود،     جـاي ايـن   هب
 خوبي تصوير شده؟ هب

 بخش و جالب است؟  چه چيزدرمورد اين بحث لذتـ 

به  ؛بر ارزش است فرض ارزيابي انتقادي تفكر مبتني كنند پيش فوق مشخص مي الاتؤس
نقد هر  ،د. درحقيقتشو اين دليل كه تا چيزي ارزش بررسي و ارزيابي نداشته باشد نقد نمي

ي نيست كه مند ارزشدليل اهميت بهبود و اصلاح آن چيز است و ازطرفي هيچ چيزِ  هچيز ب
بـر ارزش و تفكـر نقـاد لازم و ملـزوم      تفكر مبتني ،باشد. بنابراينلياقت بهترشدن را نداشته 

هاي مثبت  به دنبال كشف ويژگينخست بر ارزش  ديگرند، با اين تفاوت كه تفكر مبتني يك
 كند. بهتري از آن را دنبال مي ةهاي مستتر در هر چيزي است و سپس نسخ و ارزش
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جوي جمعي است كه با شناسايي و بر قدرداني و تحسين فرايند جست ارزيابي مبتني
كـه   تصور و تخيـل ايـن   ) و باdiscovery( شود چه كه هست شروع مي بهترين حالت آن

اين فرايند با ارائـة  سرانجام ) و dream( شود گيري مي پي »تواند باشد چه چيز بهتري مي«
) مشـخص  delivery/ destinyبـراي آينـده (   ) وضعيتي بهتـر design( يك طرح مشاركتي

ي يو در فضـا گ ـ و طريق بحـث و گفـت   ازفقط اين فرايند رشد و تحول را  همةكند و  مي
چـه ديگـران بايـد     داند، نه صرفاً ازطريق آموزش يا تحكم آن محترمانه و امن ممكن مي

) Davis et al., 1994: 378(و كـروس   ،، لوس). ديويسBushe, 2011: 88-90( دهند انجام
تعريـف مسـائل و   بـر  داننـد، كـه صـرفاً     سنتي نقد مـي  تز رويكردهاي اين تفكر را آنتي

  مشكلات يك كار متمركزند. 
 ـ و توجه به ارزش بر كشف علاوه يـك اثـر    ةهاي يك اثر انديشمندانه، ارزيابي نقادان

اثر،  ةرشد فكري توليدكنند شاملِِ ،حاوي اطلاعاتي باشد كه به رشد چهار ركن نقدبايد  
نـوع ارزيـابي نقادانـه بايـد      هر ،كمك كند. بنابراين ،اثر چنين غناي و هم ،نقاد، مخاطبان

تـا گفتمـاني   انجـام شـود   عبارتي توأم با تفكر عـاطفي   سوزي و مشفقانه يا به توأم با دل
ثر و سازنده به ؤانتقاد م ةارائ ،صورت  اين درغير شود؛انتقادي ميان اين چهار جزء برقرار 

در و دشوار باشـد. اگـر تفكـر عـاطفي      ،تلخ تواند سخت، دريافت انتقاد مي ةهمان انداز
كند و بدون  ناشايست جلوه مي يباشد، نقد به شكل عمل  اجزاي نقد وجود نداشته زمينة

كند و صـرفاً   شك قراردادن ديگري در احساسات منفي هيچ كمكي به بهبود شرايط نمي
كـه  نقـدي   ،. درعـوض كنـد  جاي موضع شنيدن فعـال برقـرار مـي    هموضعي تدافعي را ب

و انگيزشي ابراز شـود   ،گيري از واژگان مثبت، محترمانه مند و دقيق باشد و با بهره روش
سـازي   نـه خنثـي  كنـد،    قواي عقلاني و هيجاني را بر درك محتواي نقد متمركز مي همة

 ةتفكر عاطفي فرد نقـاد چنـدين نـوع عاطف ـ    بر زننده. در نقد مبتني لحن و واژگان آسيب
 ؛علاقه به اثر مورد نقد ؛علاقه به رشد فهم و درك خود از مطلب دهد: مثبت را نشان مي

چنين علاقه و اشتياق به صاحب  و هم ؛مخاطبان اثر در مقابلعلاقه و احساس مسئوليت 
فراينـدهاي  بـر  بيكن مشكل اساسي تفكر انتقادي به سـبك سـنتي را تمركـز     ،اثر. اتفاقاً

شـود كـه    گونـه فـرض مـي    معمـولاً ايـن  دانـد.   فكري و جداسازي آن از احساسات مي
شـود   به متفكران انتقادي توصيه مي سبب، همين به ؛كشانند انحراف مي احساسات ما را به

احساسـات  «توانند به  اگرچه گاهي مي ،دنهاي عقلاني را از احساسات منفك كن استدلال
ش وداع كلـي بـا احساسـات خـوي     تواند به . گويي متفكر انتقادي مينهند ارزش» عقلاني

چيـزي بينديشـد،    بـارة گيـرد در  كسي تصميم مـي  كه هنگاميسادگي بينديشد.  و به ويدگ
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بـه آن  نسـبت  انديشـد كـه    بلكه او درمورد چيزي يا كسي مي ،تواند صرفاً فكر كند نمي
ــي    ــي م ــز تلق ــم و عزي ــه دارد و آن را مه ــد ( دغدغ  ).Thayer-Bacon, 1993: 324كن

كه تفكر عاطفي به ابعاد عاطفي دخيل در فراينـد تحليـل و ارزيـابي انتقـادي      براين علاوه
گــو نيــز توجــه دارد. فــون مورشــتين و ، بــه احساســات طــرفين گفــتكنــد مــياشــاره 

)Von Morstein, 2005وشنود  گفت عنوان عمل فلسفي: زندگي به«نام اي با  ) نيز در مقاله
هـا در حـين    كلمـات و كـاربرد درسـت آن   بر حسن انتخـاب  » خاطر فلسفي براي حسن

در مباحثات انديشمندانه و تـأملي هـدف از   زيرا  كند؛ ميكيد أوشنودهاي انتقادي ت گفت
هـاي   يـا جلـب توجـه    كرسـي نشـاندن باورهـا     هـا و بـه   شدن در بحث وگو برنده گفت

كـه   شـويم  خردمندانـه مـي   يواقع وارد بحث بههنگامي ما  ،درحقيقت ؛ژورناليستي نيست
پيـداكردن   كـه صـرفاً درپـيِ    هاي خود و ديگران را داشته باشيم، نه اين دغدغة رشد ايده

هـاي نقـاد در غيـاب     مباحثـه  ،بنابراين .اشكالات ديگري و اثبات حقانيت خويش باشيم
 ـ هـاي طـرفين، احتمـال     ايـده بـراي  سـازي فضـاي رشـد     جـاي فـراهم   هتفكر مراقبتي، ب

 ،كارگيري تفكر عاطفي در حـين فراينـد نقـد    هب رد.پذيري را براي صاحبان ايده دا آسيب
و بـه بهبـود    كند الاذهاني ميان منتقد و صاحب ايده را استوار مي پيوند بين ،چون پلي هم

  .شود اثر و اصلاح درك و فهم مخاطبان منجر مي
نـام نهـاد.   » روح تفكـر نقـاد  «تـوان آن را   با عنايت به ركن عاطفي تفكـر مراقبتـي، مـي   

متفكران انتقادي مثل  ةها در روحي وجود برخي ويژگيدربارة اي از محققان  عده ،اساس براين
جـويي، و بلـوغ    منـدي، حقيقـت   فكـري، نظـام   قدرت تحليل، كنجكاوي، خردمندي، روشن

ابعـاد  «را  هايي انش ويژگيكار هم). فاسيونه و Facione et al., 1994( دارند نظر شناختي اتفاق
جـاي   هشدن براي استدلال صحيح ب ارزش قائلمثل  هايي دانند؛ ويژگي تفكر نقاد مي» عاطفي
 ؛متنوع و حساسيت به احتمال سوگيري شخصي هاي در مقابل ديدگاهقدرت تحمل  ؛مغالطه

و  ؛مـوردنظر  ةجـوي بهتـرين اطلاعـات در زمين ـ   و اشتياق به جست ؛ميل به يادگيري مداوم
هـا از علايـق    حتـي زمـاني كـه يافتـه     ،مند گيري كندوكاو صادق و هدف گري و پي پرسش

انش نشـان  كـار  هـم تحليل فاسـيونه و  فرد حمايت نكنند.  ةپنداشت شخصي يا تصورات پيش
دور نيست، بلكـه    بهتنها از عواطف  برخلاف نظر منتقدان تندرو، تفكر انتقادي نه ،دهد كه مي

كه  اند ي تفكر مراقبتيگر نوع عاطفي است. اين عواطف مستتر در تفكر نقاد بيان يداراي بعد
تـوان گفـت تفكـر     براي شروع و تداوم تفكر منطقي و نقاد ضروري است. به اسـتعاره مـي  

بخشد و بـه خلاقيـت مجـال شكوفاشـدن،      مراقبتي به تفكر تحليلي و نقاد قلب و روح مي
  دهد. شدن، و رشد مي مند ارزش
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 كرد.جو و هنجارها را جستتوان در فرايند نقد جايگاه مهم  خوبي مي هب ،براين علاوه
درسـتي و نادرسـتي يـك چيـز يـا عقلانـي و       بـارة  هـاي نقادانـه در   ارزيابي و قضـاوت 

 ـ  غيرعقلاني قـول انُيـل    هبودن آن تا حد زيادي تحت تأثير باورهاي هنجاري قـرار دارد. ب
)O’Neil, 2002(، زيـرا   ؛يابيم ها مي ما همواره خود را در درياي متلاطمي از اين قضاوت
هـا اعتمـاد    حد زيادي درخصوص منابع و اقتدار هنجارهايي كه هريـك از مـا بـه آن    تا

 ـمستحكم داريم، توافق وجـود   بـودن   ، هنجـاري )Gibbard, 1990( گيبـارد  ازنظـرِ  دارد.ن
دليـل هـم چيـزي يگانـه و      مفهـومِ  ؛بـا دليـل  هـر حكمـي   پيوندداشتن  عبارت است از

رونـد   كار مي ها به بر ارزش عبارات مبتني در توصيف . اصولاً هنجارهافرد است منحصربه
 باشـد.  »بايـد «كه يك چيز چگونـه   و يك عبارت هنجاري ادعايي است درخصوص اين

تواند يا بهتـر   چه مي وضعيت فعلي با آن ة) تفكر هنجاري را مقايسSharp, 2007( شارپ
بهتـر  كه يك چيز چگونـه بايـد (يـا     كند و همواره تشخيص اين است باشد توصيف مي

عبـور از   ،ترديـد  بـي  وشنودي منطقي است. است) باشد نيازمند ارزيابي انتقادي يا گفت
اي عميـق و   هاي شخصي و پذيرش منفعت و مصلحت جمعي نيازمنـد انديشـه   خواسته
كه هنجار چيست مستلزم كندوكاوي نقـاد و   ينسويي تشخيص ا مدارانه است و از اخلاق

ار علمي توجه به هنجارهاي نقـد از ارزش و اهميـت   آث ةخلاق است. در ارزيابي نقادان
بـا   نداشـتن  دليل توافـق  هتوان صرفاً ب برخوردار است. اين بدان معناست كه نمي بسياري

 ـ ؛ بلكـه نقـد   كردايده يا هدف يك اثر توليدشده آن را نقد  شناسـي   بـر روش  مبتنـي  دباي
  گيرد. انجام لاح و با هدف اص باشد هاي دقيق هاي معتبر، استدلال درست، ملاك

، اسـت هاي نقادانه ضرورتي انكارناپذير  ديگر تفكر مراقبتي كه براي ارزيابي ةمؤلف
 ـ ديد ديگري است. ةاز زاوي يمعناي نگاه به موضوع ، بهدلانه همتفكر  فرانـز د   قـولِ  هب
هاي رايجي كـه   برخلاف رويه ،ي است ودل همدوران ما عصر  ،)De Waal, 2009وال (

ها ذاتـاً موجـودات    شود، انسان مي و قانون تصور ،هايي مثل سياست، اقتصاد در حوزه
 اي ذاتي و طبيعي دارد انسان ريشه خودخواهي نيستند، بلكه مهرباني و دگرخواهي در

بر ديدگاهي دقيـق   اي مبتني توان به جامعه ي ميدل همازطريق فهم ارزش حياتي فقط و 
 ،يدل همكه هنوز همگان بر مركزيت  آن وجودبا و مولدتر از طبيعت بشري دست يافت.

ــ ــ ،حــل نهــايي مصــائب بشــري در ايــن ســياره  راه منزلــة هب طــور  هتوافــق ندارنــد، ب
شناسان بر ارتباط  اغلب فيلسوفان و متخصصان تعليم و تربيت و روان ،انگيزي شگفت

 ـ هـم يك اثر با افـزايش   ةمطالع ميان   انـد  القـول  ي ميـان نويسـنده و مخاطبـان متفـق    دل
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)Jurecic, 2011 .(بـه   القائده علي آن ةمنظور ارزيابي نقادان مطالعة يك اثر حتي به ،مبنا براين
تـاريخي صـاحب اثـر و شـرايط      ـ  درجاتي از درك دنياي فكري و حتي موقعيت فرهنگي

    شود. گيري آن ايده منجر مي شكل
نقـاد ازطريـق درك   كنـد تـا فـرد     كمـك مـي   دلانـه  همدر فرايند ارزيابي انتقادي، تفكر 

 ـ داوري معتبـر  ها ايده دربارةو  شودقضاوت  ةاندازهاي ديگري قادر به ارائ چشم . بكنـد  ريت
هايي است كه براي امكانِ شروع و تـداوم فراينـد    ترين مهارت يكي از مهم» يدل هم«مهارت 
 ـ هـم  ،)Schertz, 2007: 187ازمنظر شرتز ( هاي انتقادي ضرورت دارد. گفتمان توانـد   ي مـي دل

با ديگـري   الاذهاني گشتالت بينيك انسان در در آن كه شود   ديدهعنوان شكلي از ارتباط  به
توان شكلي از دسترسي شهودي به شناخت  ي را ميدل هم ،اساس براين .كند تعامل برقرار مي

منتقد به شيوة  كه هنگاميفقط  ،). البتهMacmillan, 2005( ذهنيت شخص ديگر توصيف كرد
، بـه شـيوة   كنـد دقت و انصاف به ديگري گوش كنـد يـا ارزيـابي     كند با ي تلاش ميمراقبت
  ). Thayer-Bacon, 1993: 336خورد ( ) با افكار ديگران پيوند ميvalue-givingدهي (  شارز

گـرا نداشـته   آخر بايد گفت اگر تفكر نقاد در حين فرايند نقد اثر طرحي نو و واقع دست 
) 1988تر به شعاري تلخ، اما آرماني شباهت خواهد داشت. هـري فرانكفـورت (   باشد، بيش 

تـرين پيامـد تفكـر مراقبتـي      شود مهـم  ميمنجر كه به عمل و اقدام را تفكر فعال يا تفكري 
 ,Lipman( دانـد. ليـپمن     يم ـ يو عنصر خودآگاهي را براي تجلي تفكر فعال ضرور داند مي

بـالا   يي و بلوم، تفكر فعال را نوعي مهارت فكـري سـطحِ   با تأسي از ديو)، 267-268 :2003
شود كه در فكر  ميمنجر چيزي   داند كه به بروز اقداماتي براي خلق، حفظ، يا پرورش آن مي

تفكر فعـال بـه اهميتـي كـه      ،عبارتي به .آن هستيم يا برايمان مهم است و به آن علاقه داريم
از بسـياري   ،در حين فرايند ارزيابي انتقاديد. كن دارد اشاره مي» عواطف«براي رشد » عمل«

كنند و اتفاقاً از عهدة  هاي مخالف نسبت به آرا و آثار ديگري بسنده مي به ذكر ايدهفقط افراد 
ماننـد. حتـي ممكـن     گشا درمـي  اي راه ايده ةاما در ارائ ،آيند خوبي برمي يك وضعيت به نقد

كارهاي عملـي   راه ةاما از ارائ ؛مناسبي هم ارائه دهندهاي  حل هاي بديع و راه است افراد ايده
بـر   به نسبت ساير ابعاد تفكـر، ازجملـه تفكـر مبتنـي     ،و سازنده بازبمانند. ضعف تفكر فعال

نقدي ابتر را ارائه زيرا  ؛زند تري به فرايند ارزيابي نقادانه مي لطمة بيش ،ارزش و تفكر عاطفي
تـر   تر و مطلوب جامع ةايد ةهن مخاطبان، قادر به ارائضمن سقوط ايدة اوليه در ذ ،دهد و مي
شده يـا اثـر توليدشـده،     ايدة مطرح در زمينةدليل يأس  به ،ممكن است افراد بنابراين،. يستن
قائل باشند، دسـت از   سياريآن چيز باشند و براي آن ارج و قرب ب ةكه در انديش رغم آن  به

  چيز بردارند.  توجه و اصلاح آن
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برمبنـاي   ،. ويكـرد توان درك  خوبي در تحليل بيكن مي ميان نقد و مراقبت را بهارتباط 
آن انش كار همكه مري بلنكي و  )women's ways of knowing» (هاي زنانة دانستن راه« نظرية

را  )constructive thinkerايـدة متفكـر سـازنده (    )Belenky et al., 1986(نـد  بود كرده ارائه را 
 ،شيوة مراقبتي اسـت. وي  بهداراي تفكر انتقادي  ،زعم بيكن . متفكر سازنده، بهكند  مطرح مي

پردازان سنتي تفكر انتقادي كه اين تفكر را تلاشي منطقي و فردگرايانه تلقـي   برخلاف نظريه
بنـابراين،  گيـرد.   در ارتباط مراقبتي با ديگران شكل مي» خود«اين باور است كه  كنند، بر مي

هـاي فكـري ضـرورت دارد.     مهـارت  ةارتباطي و اجتماعي به همان انـداز هاي  رشد مهارت
اش آگـاه اسـت و بـه     تخصصـي   متفكر سازنده به تركيب فهم شخصي با دانش ،درحقيقت

ترتيـب مشـتاق    اسـت و بـدين  مايـل  مشاركت با صداهاي متفاوت از اذهان خود و ديگري 
 . استخوداصلاحي قبل از دگراصلاحي 

 نداشـته نياز توليد نخواهد شد كه به ارزيابي نقادانه   علمي يمطالعه يا اثرجاكه هرگز  ازآن
شروع مطالعـات بعـدي    تواند سكويي براي اي مي در بهترين حالت نيز هر مطالعهزيرا  ؛باشد 

 همةاگر  ،روند حركت دانش و معرفت متوقف خواهد شد. ازطرفي ،صورت  اين درغير؛ باشد
تقريباً هـيچ پايـه و    طور كلي مردود بدانيم، هيا عيوبي كه دارند ب صيواسطة نقا همطالعات را ب

در نقد مراقبتي يـا سـازنده    ،علمي براي مطالعات تكميلي وجود نخواهد داشت. بنابراين ةبدن
 ،شود كيد ميأها ت پيوندها به همان اندازة تفاوتبر ي به همان اندازة بحث اهميت دارد، كار هم

معناي توافق  شود. اين نوع نقد الزاماً به براز خود و ديگري برداشته ميو در فضايي امن موانع ا
برد تا دانش مجال رشـد در   هم نيست، بلكه مباحثات را با روشي حمايتي پيش مي طرفين با

پارچـه را شـامل شـود.     اجتماعي از انديشمندان را پيدا كند و طيف وسيعي از صداهاي يـك 
ما بايد توان تفكر انتقـادي را   ،كند مي اشاره) Thayer-Bacon, 1993: 339( گونه كه بيكن همان
زمان ذهن و قلب خود  توانيم هم كنار رشد ظرفيت طبيعي براي مراقبت رشد دهيم. ما مي در

  .يفزاييمها ب تفاوت در مقابلپذيرش خود بر ميزان و كنيم را گشاده 
  

  گيري  هنتيج. 7
نقد همواره با اصطلاح انتقادكردن ارتباط نزديك دارد و داراي بارِ  ،ها در ادبيات ذهني انسان
افـراد   ةاز آثار حاصل از انديش ـ ويژه به ،از افراد كه هنگامي ،دليل همين عاطفي منفي است. به

رسد كـه   نظر مي گونه به شود اين نقد مي ،ها) ديدگاهو هاي علمي، آثار مكتوب،  (مثل فعاليت
فرد نقاد  ،بنابراين .طوركلي مردود است هنها كامل و جامع نيست، بلكه بت نقد نهموضوعِ مورد
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هـاي تـدافعي و مقاومـت     كه غالبـاً بـا حالـت    شود  خودمحور تلقي مي فردي غيرمنصف و
داران آن و حتي توجيه و اصرار بـر حقانيـت و قطعيـت صـحت اثـر       صاحب ايده يا طرف

مقاومـت راه را بـراي تفكـر و ارزيـابي انتقـادي       ـ ـ  . اين فرايند خودمحوريشود مواجه مي
نقـاد نيـز جامعـه را بـه ورطـة       ة. ضعف روحيكند  نقاد را ضعيف مي ةحتي روحي مسدود و

  كشاند. پذيري، و تهاجم انديشه و فرهنگ مي انديشة سطحي، فعل
تنهـايي متـرادف بـا     تفكر نقاد به كند، درستي بيان مي ) به2009( طوركه فاسيونه همان

مـزين بـه    دباي است كه  يگر كر خوب نيست، بلكه پديدة انساني دقيق و خوداصلاحتف
معناي نقدكردن نيست  ارزيابي انتقادي نيز صرفاً به ،چنين ابعاد عاطفي و خلاق باشد. هم

، يسـت گيرانه ن مندانه و خرده ) و منظور از انتقاد ابراز نگاه گله1386 پور، (ملكي و حبيبي
ضـمن درنظرگـرفتن    ،) كـه 550: 1379نگاهي تيزبينانه است (سـيف،   معناي بلكه نقد به

كه بايـد  را و مواردي  زدپردا ميها و محتويات اثر  ، به تحليل دادهمند ارزشنقاط قوت و 
ممكـن   كارهايي سازنده و عملي براي بهبود تـا حـد   و راه كند مشخص مي شوداصلاح 
  دهد.  ارائه مي

هايي براي بهبود قدرت استدلال و تقويت منطـق   بال راههاي تفكر نقاد به دن نظريهاغلب 
  كه به همان اندازة ظرفيت ،هاي ضروري متفكران نقاد كه يكي از ويژگي حال آن اند؛ متفكران

 برابـر  در عبـارتي بـازبودن   ه، توانايي پذيرش و مراقبت يا باستو توان استدلال منطقي مهم 
 يهـا تفكـر انتقـادي ابـزار     ارزيابي اسـتدلال  درست است كه براي .است گوناگونهاي  ايده

غرضي  كند تا هنجارهاي انصاف و اصول بي كه به افراد كمك مي رود ميشمار  به مند ارزش
كـار   هاي صورت بگيرد ب هاي ذهني و غيرمنصفانه هايي كه ممكن است داوري را در موقعيت

تواند با يك دكمـه   انسان هرگز نمي)، Thayer-Bacon, 1993: 339( بيكن ـ  تاير قولِ هد، بنبند
دو كـاركرد   احساسات يا تفكر خود را خاموش و روشن كند و در هر زمان تحت تأثير هـر 

كه احساسات را عامـل كـدورت يـا تخريـب منطـق       ،ذهن قرار دارد. برخلاف باور قديمي
عواطف احساسي شـديد ممكـن اسـت قـواي عقلانـي را از      فقط دانستند، بايد بپذيريم  مي
توانـد بـراي تفكـر انتقـادي مـانع       ميهنگامي تفكر مراقبتي بنابراين،  .عاليت منطقي بازداردف
   .شودمعناي احساسات شديد تلقي  ود كه بهشمار ر به

هاي انتقـادي   حدي مانع رواج بحث مراقبتي را تا ) كه تفكر2008فيه ( حتي اسكار برني
اندازي كنـيم   هاي انتقادي را راه ت بحثقرار اس كه هنگاميكه درعمل  كند داند اذعان مي مي

 ـ هـم وظيفه داريم كه با  زيـرا   ،نيـت فضـاي اعتمـاد را ايجـاد كنـيم      سـن ي و محبـت و ح دل
صورت مباحثات انتقادي به جر و بحث خطرناك گرفتار خواهد شـد. افـراد بايـد     اين غير در
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نقـد   ،چنين غيرمنطقي. هماي خشن و  گونه اما نه به ؛باشند كه نقد خواهند شد  اطمينان داشته
هـاي متفـاوت و حتـي مخـالف،      پس از ابراز ديـدگاه  ،و افراد استآرا با نقد افراد متفاوت 

گـري و   ديگـر بـه روشـن    كمك يك بهضمن حفظ روابط سالم خويش،  ،توانند چنان مي هم
  . يابندمواضع فكري جديدي دست 
هـا، و   بـر خـرد، ارزش   و مبتنـي قالب مهـارتي انديشـمندانه    ايدة نقد مراقبتي نقد را در

مهـارت سـطح بـالاي فكـري شـامل تفكـر        سازد و تلفيقي است از دو عواطف استوار مي
شـيوة   تفكر انتقادي بـه  )،Thayer-Bacon, 1993: 335( قول بيكن مراقبتي. به انتقادي و تفكر

سازنده باشيم، بايد احساس  كه يك متفكر نقاد/ كننده است. براي آن راه سنتي محدود و گم
خـواهيم   صداهاي مختلف در خود پرورش دهـيم. مـا نمـي    را در برابرپذيرش و مراقبت 

شدن يا امر ذهني تقليل دهيم يا حل مسئله به شيوة علمـي و   تفكر انتقادي را به احساساتي
 در وجـود  بـا  ،منطقي حتـي  هاي در هنگام تصميمبر آنيم كه منطقي را كنار بگذاريم، بلكه 

تـوان ذهـن را فـارغ از هرگونـه      دست داشتن معيارهايي براي اتخاذ بهترين تصميم، نمـي 
هـا و عواطـف خـود و تـأثير آن بـر       لازم است بـه ارزش  ،درنتيجه .كرداحساس و عاطفه 

  هايمان آگاه باشيم. داوري
روحية متعهد و مسئولانه  با راه همنقد مراقبتي نوعي ارزيابي منطقي و داراي ملاك معتبر 

كه براي فرد نقاد ارزش ارزيابي و تحليل و تأمل دارنـد. ديـدگاه   است هايي  حوزه در زمينة
 .و فراتـر از خودمحـوري و اثبـات خويشـتن اسـت      ،ديدگاهي رشدي، سازنده نقد مراقبتي

 ـو تحقير صـاحبان ايـده و انديشـه     ،هاي غيرمعتبر، تلخ، حمله از ايرادگيريبنابراين،  دور  هب
اي مشفقانه از سـوي   ، نقد هديهشود ميمنجر كه به عمل نقد مراقبتي  ،است. در اين ديدگاه

اعتلاي اثر و بهبود و اصلاح آن خواهد بود. براي نقاد براي صاحب اثر و مخاطبان و عاملي 
سو خود نيازمند درجـات بـالايي از خردمنـدي،     اي ازيك و مسئولانه  چنين نقد انديشمندانه

ديگـر همـواره خـود را بـراي      و احساس تعهد و مسئوليت اسـت و ازسـويِ   ،مندي غهدغد
معنـاي   نقـد بـه   ةدر سـاي فقط  اساس اين ديدگاهبرزيرا  ؛گذارد نقدهاي بعدي آماده و باز مي
 نشدة موضوع امكان رشد و حركـت در  نشده يا درست درك آشكارسازي ساير زواياي ديده

  .شود  مسير حقيقت فراهم مي
در معنـا كـه    طور توأمان است. بـدين  ههاي شناختي و عاطفي ب مؤلفهنقد مراقبتي داراي 

هـا، و   و هـم عواطـف، ارزش   شـود  هم معيارهاي منطقي و فكورانة نقـد رعايـت مـي   آن 
. درنظرگرفتن عواطف در فرايند نقـد خـود را بـا احسـاس     شود فته ميگر هنجارها درنظر 

رشد فكري و اصلاح ادراك و فهم از موضـوع   در برابرسوزانه و مشفقانه  مندي دل دغدغه
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دهـد. توجـه بـه     چنين اعتلاي اثـر نشـان مـي    براي خويشتن، صاحب اثر، مخاطبان، و هم
تحسـين يـك اثـر    درخـور  و  منـد  ارزشهـاي   داشتن جنبه ها در حين نقد با ملحوظ ارزش

  كند. تظاهر مي
سقوط را ملايم «بر  مبني) Davey, 2012: 141( با اشاره به دستور اخلاقي ديوي ،پايان در
هـاي   بر حضور تفكر مراقبتي در فرايند گفتمان اي است كه اشاره )soften the fall» (سازيم

ضـرورت   ضـمن پـذيرش   ،هـا  براي تلطيف تغييرات و نوسازي انديشـه  ،خلاق و انتقادي
سقوط بـراي نقـد موافـق     ةهاي خلاق و نقاد، با استفاده از استعار تفكر مراقبتي در فعاليت

و نقـد  كننـد   مـي كيـد  أشكننده ت كه برخي منتقدان بر روية نقد تند و درهم رغم آن  بهنيستم. 
دانند كه ساختار پيشيني را درهم شكند و ساختاري نو بنا نهد و بـراي   سازنده را نقدي مي

بـاورم كـه نقـد    من بـر ايـن    ،كار مجاز به استفاده از هر ابزار كلامي و استدلالي است  اين
معناي خروج از موضع يقيني پيشين و ورود يا قرارگرفتن  نوعي صعود هنجارمند است، به

در تفكـر  » چـه هسـت   آن«هاي معرفتي جديد و بديع. التزام احترام و توجه به  درون حيطه
خوبي در نقدهايي كه به گيوتين  به» چه بايد (بهتر است) باشد آن«هنجاري براي رسيدن به 

وارد اسـت تبيـين    هـا  تمايز منطقي ميان قلمرو امور واقع و قلمرو ارزشدرخصوص هيوم 
گـري   اگر قرار باشد تفكر انتقادي سـبب روشـن  بنابراين، ). 171 :1380 ،(بلاگاست  شده

تـر بـه    ابعاد ناديدة يك موضوع و تغيير وضع موجود به وضع مطلوب شود، اين امر بـيش 
گرچه شايد بـا انـدكي درد و   كه رشدها  همةصعودي شبيه به  ؛صعود انديشه شباهت دارد

 مراقبتـي ايـن صـعود را ملايـم و سـالم سـاخت.       ةتوان بـا انديش ـ  باشد، مي راه همسختي 
 ،يك مهارت فكري سـطح بـالا و ضـروري    منزلة  هلازم است پرورش تفكر نقاد، ببنابراين، 

تـا جامعـه   شـود  مراقبتي عجـين   گانة تفكر هاي پنج مؤلفهبراي زندگي در عصر حاضر، با 
 گرانـة تفكـر نقـاد    هـاي روشـن   طور خاص بتواند از ارزيـابي  هعلمي ب ةطوركلي و جامع هب

  حداكثر بهره را ببرد.
  
  نامه  بكتا
  تهران: نشر ني. ،غلامرضا آزاد ارمكي ةترجم ،اقتصاد علم شناسي روش). 1380گ، مارك (بلا
  .آگاه تهران: ،شناسي يادگيري و آموزش نپرورشي: رواشناسي  روان). 1379( اكبر علي يف،س
  .رشدتهران: فرهاد ماهر،  ة، ترجمشناختي رشد). 1388( .لاول، جان. اچف
، »تربيـت  و تعلـيم  اساسـي  هـدف  انتقـادي  تفكـر  پـرورش «. )1386( پور حبيبي ديمج و حسن كي،مل

  .19 ش، 6 ، سآموزشي هاي  نوآوري ةنام فصل
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